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دو سـه سالی از روزهای پر التهاب اول مهاجرت 
گذشـته بـود، اگـه بخـوام دقیق بگم احسـاس 
دوم  یـا  دبسـتانی  چهـارم  کلاس  بچـه  یـه 
راهنمایی رو داشـتم، نه سـال بالایی محسـوب 

می شـدم، نـه خیلـی صفـر کیلومتر، یـه جایی 
درمیانه هـای بلـدی و نابلـدی! تـا حـدودی به 
محیـط و شـرایط زندگی مسـلط شـده بودیم، 
به خیـال خودمون هزینه های مهاجـرت و تازه 
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وارد بـودن رو داده بودیـم و ظاهـرا همـه چیـز 
رو روال افتـاده بـود! دیگـه بـدون نقشـه دو تا 
شـهر اینـور و اونـور رو می رفتیـم و میومدیـم، 
دسـتمون اومـده بود چـی رو از کجـا بخریم که 
هـم کیفیـت بهتری داشـته باشـه هـم قیمت 
مناسـب، از هـم صحبت شـدن با آدمـا به زبان 
انگلیسـی دیگه خیلی واهمه نداشـتیم و کم کم 
همـه چیـز داشـت دوباره به شـکل یـه زندگی 
نرمـال درمیومد! پسـرک مدرسـه ای شـده بود 
و تـو جمـع دوسـتاش حـرف از کلاس کاراتـه 
و مارشـال آرت شـده بـود، بـا پرس و جـو و در 
نظرگرفتن مسـافت و باقی شـرایط ثبت نامش 
کردیـم و بیشـتر اوقـات مـن و همسـرم باهم 
میرسـوندیمش کلاس و از اون فرصـت یـک 
سـاعته برای پیاده روی تـو جنگل همون اطراف 

مى كرديم! اسـتفاده 
اون جمعـه عصـر کار همسـر تـو شـرکت 
طولانی شـد و قرار شـد من پسـرک رو برسونم 
کلاس و بـه قـرار همه جمعه ها برگشـتنى پیتزا 
بخریـم و تلویزیـون ببینیم و بریم به اسـتقبال 

شـنبه یکشنبه!
اواسـط فوریـه بـود، هوا سـرد بـود و منم 
تنهایـی نه حوصله شـو داشـتم و نـه جراتش رو 
کـه تـوی جنـگل پیـاده روی کنـم، تـو ماشـین 
منتظـر موندم تـا کلاس تموم بشـه و با خودم 
گفتـم امروز هـم که برگردیم خونـه وظایف این 
هفتـه هم تموم شـده و دو روز رو به اسـتراحت 
می گذرونيـم، سـر کار روز شـلوغی رو گذرونـده 
بـودم. سـرم رو بـه صندلـی تکیـه دادم و برای 
نیـم سـاعت خوابم بـرد، متوجه نشـدم کلاس 
کـی تمـوم شـد، بچه هـا کـی اومـدن بیـرون، 
فقط وسـط خـواب و بیداری شـنیدم یه چیزی 
محکم خورد به شیشـه ماشـین، درست پشت 
سـر مـن و بعدش هم صـدای گریه! بـه خیالم 

پرنـده ای، جونـده ای یـا موجـودی یـا نابینایی 
نزدیک به صفر، ماشـين بـا اون ابعاد رو ندیده 
و خـورده بهـش، ولـی سـر برگردونـدم و دیدم 
پسـرک بـا صـورت خونـی نقـش زمین شـده! 
ایـن  می پرسـيدم  خـودم  از  فقـط  خداونـدا! 
بچـه چطـور در ایـن فاصلـه سـی چهـل متری 
کـه  شـتاب گرفته  ماشـین  و  کلاس  در  بیـن 
اینجور خودشـو کوبونـده به ماشـین. همزمان 
عصبانـی، متعجـب و نگـران حال بچـه م بودم 
و بی خبـر از اینکـه ایـن تـازه اول ماجراسـت، 
نصفه بسـته دسـتمال کاغذی رو از همه جهات 
بـه سـوراخ های بینیـش فـرو کـردم تا برسـیم 
خونـه و ببینـم باید چـه کنـم! از اون طرف هم، 
همزمـان  خسـتگی  و  بینـی  درد  و  گرسـنگی 

باعث شـده بود پسـرک گلوله گلوله اشک بریزه 
و هـی بپرسـه یعنى دیگه امشـب پیتـزا نایت 
نداریـم؟ با همـون وضعیت، پیتزای شـب هم 
خریـداری شـد و با سـر بـالا نگه داشته شـده و 
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وضعیت اسـفناک بینی و جعبه پیتزا به دسـت 
وارد منـزل شـدیم! اوضـاع از چیـزی کـه فکـر 
مى كرديـم بدتـر بود، همـه صورت ورم داشـت 
و اسـتخون وسـط دمـاغ اندازه یه قلـه دماوند 
کوچولـو بیـرون زده بـود! ولـی از اونجایـی که 
صـرف پیتزا در عصـر جمعه از اوجـب واجباته، 
شـام رو خوردیـم و چون فـردا و پس فردا هیچ 
دکتـری در دسـترس نبـود بـه خیـال خودمون 
گفتیـم بریـم اورژانـس دمـاغ رو جـا بنـدازن و 
برگردیـم منـزل! شـال و کلاه کردیـم و هفـت 
هشـت دقیقـه بعـد تـو پارکینـگ اورژانـس 
بودیم. خیلی خوشـحال و خنـدان رفتیم تو که 
بگیـم اگـر این یه فسـقل دمـاغ بچه مـا رو جا 
بندازیـد مـا زحمـت رو کـم می كنيـم کـه خب 
دیدیـم اگـه ما هـم بخوایم زحمـت رو کم کنیم 
و  باشـیم  آرام  خواهش کـردن  نمیـذارن!  اونـا 
منتظر! نیم سـاعت طول کشـید تا مشخصات 
مـا ثبت بشـه و برای بـار دوم دعوتمـون کردن 
کـه رو صندلی هـای نـه چنـدان راحـت اتـاق 
انتظـار منتظر بمونیـم! حدود دو سـاعت طول 
کشـید تـا مسـؤولان وظیفه شـناس اورژانـس 
مطمئـن بشـن کـه در اثـر اصابـت صـورت و 
دمـاغ به شیشـه پنجـره بچـه دچار تـب و لرز 
و سـردرد نشـده و در آخـر بعـد از حـدود چهار 
سـاعت ما رو به اتاق پزشـک کشیک راهنمایی 
کـردن. چـرت کوتاهی تـو اتاق پزشـک زدیم تا 
بعـد از حدود ۴۵ دقيقه نوبـت به ویزیت کردن 
پرسـیدن  بـه  کـرد  شـروع  دکتـر  برسـه.  مـا 
سـوال هایی که قبلا من و همسـرم دو سـه بار 
جواب داده بودیم و مکتوب شـده بود، داشـت 
خـون خونـم رو می خـورد ولـی هی بـه خودم 
دلـداری مـى دادم و تقریبـا مطمئـن بـودم که 
ایـن مرحلـه آخـره و ما تـا کمتر از یک سـاعت 
دیگـه خونه ایـم. ولـی هرچـی بـه تجهیـزات 
اتـاق و صحبت هـای آقـای دکتر بیشـتر دقت 

می كـردم بـه این نتیجه می رسـيدم کـه خبری 
از جا انداختـن و ختـم ماجرا نیسـت، در عوض 
یـه برگـه بهمـون دادن کـه دوشـنبه صبـح بـه 
بیمارسـتان مربوطه مراجعـه کنیـم! خداوندا!!! 
اصـلا در مخیلـه من نمی گنجيد کـه بعد از پنج 
سـاعت عملیـات محیرالعقـول اورژانسـى تنها 
دسـتاورد مـا اطمینـان از دمای بدن پسـرک و 

یـه نامـه معرفی بـه بیمارسـتان بوده!
شـنبه و یکشـنبه کذایی با چاشـنی نگرانی 
و تـلاش بـرای مخفی کـردن ورم و شکسـتگی 
دماغ پسـرک طی گفتگوهـاى تصویری با ایران 
گذشـت. دوشنبه صبح به مدرسـه اطلاع دادیم 
کـه ایشـون قادر بـه حضـور در کلاس نیسـتن 
باورتـون  شـاید  شـدیم.  بیمارسـتان  راهـی  و 
نشـه ولـی بـه لیسـت تکـراری سـوالات بـرای 
بـار چهـارم، پنجم و ششـم هـم جـواب دادیم، 
دو سـه سـاعتی منتظـر شـدیم تـا ایکـس ری 
انجـام بشـه و بـا یـه برگه جدیـد راهـی منزل 
شـدیم تـا در اولین فرصـت از بیمارسـتان با ما 
تمـاس بگیـرن جهـت هماهنگـی بـرای وقت 
عمـل! مغـزم دیگـه کار نمی كـرد، بیـش از هزار 
بـار با خـودم اتفاقات مشـابه تو ایـران رو مرور 
می كـردم، مجمـوع زمـان تشـخیص و تجویـز 
کـه  پاهایـی  و  دسـت ها  گچ گرفتـن  حتـی  و 
برادرم و پسـر خاله م و باقی جسـت و خیزکنان 
فامیـل شـکونده بودن، زیـر پنج سـاعت بوده و 
مـا اینجـا در جهان اول بعـد از صـرف دو روز با 
یـه نامـه جدیـد راهی خونه شـدیم تـا بفهمیم 
ایـن قصـه سـر دراز دارد! البته که دماغ پسـرک 
آخـر همون هفتـه عمل شـد و بعـد از چند روز 
تقریبـا بـه حالـت اول برگشـت ولـی بـه مـن 
ثابـت کرد که مـن هنوز تـو راه مهاجرت کلاس 
چهارمـی نیسـتم، در خوشـبینانه ترین حالـت 
یـه کلاس دومـی ام کـه بایـد هر لحظـه منتظر 

سـورپرايزهاى جدید باشـم.


